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احمد فاطمي

ويكي ليكس و پايان دوره انحصار اخبار
 
سايت اينترنتي "ویکی لیکس" در هفتهٔ گذشته ۴۰۰ هزار سند  مربوط به عملکرد سیاست میلیتاریستی و جنایات دولت آمریکا و متحدانش در عراق را منتشر کرد. این اسناد مربوط به گزارشات میدانی می‌‌باشند، توسط نظامیان رده‌های پایین تهیه شده‌اند، تنها جنبه‌های‌ بسیار محدودی از آنچه نيروهاي آمريكائي و متحدان عراقي شان بر سر مردم عراق آورده اند را افشا میکنند، اما علیرغم همهٔ اینها  جهنم واقعي را که این جانیان با  قتل، شکنجه ، تجاوز و پایمال کردن سیستماتیک حقوق و کرامت انسانی‌ زنان، مردان و کودکان عراقی بر سر مردم بی‌ گناه این کشور حاکم کرده اند را به تصویر می‌‌کشند. این‌ها دیگر مستنداتی هستند که نه از زبان قربانیان مستقیم این جنایات، یا ژورنالیست‌هایی‌ که هر از گاهی‌ به جنبه‌هایی‌ از این جنون جنایت پرداخته اند، بلکه از زبان قاتلان و شکنجه گران و متجاوزین بیان شده اند و به همین اعتبار اهمیت حقوقی و سیاسی خاصی‌ پیدا می‌‌کنند. بنا بر گزارش نشریهٔ گاردین که جزو اولین رسانه‌هایی‌ بود که به این اسناد دسترسی‌ پیدا کرد این ۴۰۰۰۰۰ سند با توصیف جزئیات چگونگی‌ کشته شدن هزاران عراقی، تجاوز، شکنجه از طریق شک الکتریکی، سوزاندن بدن و خورد کردن دست و پا تصویر بهت انگیزی از حوادث سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ به دست می‌‌دهد. نويسندگان این نشریه مخفي نميكنند كه از وسعت و عمق جنایات توسط نیروهای دولتی عراق و مماشات نیروهای آمریکائی و سکوت مستشاران و مسئولین نظامی آمریکائی در قبال قتل و کشتار و شکنجه و تجاوز دچار بهت و حيرت شده اند. افشای این اسناد، مطالعه و آگاهی‌ از مفاد آن و تصویر غیر قابل تحمل و وحشتناکی که از عمق وحشیگری و جنایتکاری جنگ افروزن ارائه می‌‌کند بی‌ تردید و به دلایل انسانی‌ و سیاسی حائز اهمیتی ویژه است. به این اهمیت ویژه در خاتمهٔ این مطلب میپردازم. از نتایج تاکنونی  استنتاج شده از این اسناد، صرف نظر از آن تصویر همیشگی‌ سیستماتیک بودن جنایتهایشان، یکی‌ هم این نکته است که اسناد خود این آدم کشان حرفه‌ای، تعداد کشته شدگان این جنگ دیوانه وار را ۱۵۰۰۰ نفر از آنچه که خودشان اعلام کرده اند بیشتر نشان می‌‌دهد. با توجه به اینکه دولتهای آمریکا و انگلیس و سایر متحدانشان تا به امروز اختلاف بسیار بالای آمار کشته شدگان غیر نظامی عراقی را با آمار سازمان‌های مستقل،  ناشی‌ از اغراق و جانبداری این سازمانها دانسته بودند این خود گامی‌ است در جهت ارائه تصویری واقعی‌ و ابژکتیو از این جنایات و در نهایت تحمیل مسئولیت پذیری به مبتکران دیوانهٔ تهاجم به مردم عراق. انتشار این اسناد تعداد تلفات جنگ را ۲۸۵۰۰۰ نفر، تعداد کشته‌ها را حد اقل به ۱۲۲۰۰۰ غیر نظامی، زن، مرد و کودک بی‌ گناه ارتقا میدهد. این اسناد نشان می‌‌دهند که حد اقل ۶۸۱ مرد و زن غیر مسلح در پست‌های کنترل به دست نیروهای متحد به قتل رسیده اند، از این تعداد ۳۰ نفر کودک بوده اند.بسیاری از قربانیان پست‌های کنترل نیروهای متحد در داخل اتومبیل‌های خود به گلوله بسته شده اند و بر طبق این اسناد به مقررات ایست و توقف (در مواردی شلیک یک تک تیر هوایی!) آشنا نبوده اند. در میان این اسناد، ۱۷۰۰ سند مربوط به شکنجه وجود دارد که نیروهای آمریکائی تا کنون مخفی‌ نگاه داشته بودند. در بخشی از این اسناد به نقش جمهوری اسلامی به تجهیز و تسلیح گروه‌های تروریستی عراقی هم اشاره شده و همین سران رژیم اسلامی را به داد و فغان واداشته است. لاريجاني در یک کنفرانس مطبوعاتی ویکی لیکس را دسیسهٔ آمریکا برای بی‌ اعتبار کردن جمهوری اسلامی، و حکومت عراق  خواند! نکتهٔ جالب این که هم زمان با انتشار این سری از اسناد توسط ویکی لیکس، حمید کرزای رئیس جهور افغانستان به دریافت مرتب چمدان‌های پول از جمهوری اسلامی اعتراف کرد. اسناد مربوط به این خرید و فروش سرنوشت مردم افغانستان در سری اول اسناد ویکی لیکس منتشر شده بود و توسط همین سران جمهوری اسلامی دروغ و توطئه و دسیسه خوانده شده بود. 
این ۴۰۰ هزار سند نشان می‌‌دهند که سیاست‌های میلیتاریستی طبیعت این جنگها را رقم میزنند، و طبیعت این جنگها جز کشتار، خرابی، آوارگی، قهقرای اخلاقی‌، جرایم جنگی و نفرت چیزی به دنبال نخواهند داشت. جالب است که بلافاصله پس از انتشار این اسناد، پنتاگون، کاخ سفید و هیلاری کلینتون در سه کنفرانس مطبوعاتی مجزا، بدون کوچکترین اشاره‌ای به مضمون این اسناد انزجار خود را از افشای این اسناد "محرمانه" ابراز کردند. اینها از ناتوانیشان در کنترل اخبار و رسانه‌ها و افشای غیر قابل کنترل جنایت‌هایشان ابراز انزجار میکنند و خود این جنایات و وحشیگری نیروهایشان، برای این‌ها خبر تازه ای نیست. نکته هم در واقع همین است و گرنه هیچ کس حمایت شور انگیز هیلاری کلینتون، و کاف زدن‌های ممتد او در سنای آمریکا را در تایید تهاجم به مردم عراق فراموش نکرده است. نکته این است که تکنولوژی ارتباطی‌، اینترنت و یوتيوب و توئیتر و فیس بوک و دسترسی‌ فوری میلیاردها انسان به اخبار مستقل و شکستن یوغ انحصار خبری شرایطی را ایجاد کرده اند که به قول آن افسر ارشد ارتش آمریکا دیگر جنگ را  مثل سابق نمی‌شود اداره کرد. 
دولتهای بوش و بلر، آمریکا و انگلیس و متحدانشان برای به جنگ رفتن نیازمند حمایت افکار عمومی حد اقل در آمریکا و اروپا بوده اند؛ مخارج این جنگ، آن بخش که توسط کارگران و سایر مالیات دهندگان آمریکائی تامین شده به ۹۰۰ میلیارد دلار بالغ شده است. میلیاردها دلار خرج ایجاد و جأ انداختن دستگاه‌های عریض و طویل سخن پراکنی و تبلیغاتی و رسانه‌ها کرده بودند تا بتوانند واقعیات را به دلخواه خود قلب کنند و به عنوان حقیقت محض به خورد مردم بدهند. از شکست آمریکا در ویتنام تا تهاجم به عراق زمان لازم داشتند تا بتوانند شرایط فکری و روانی‌ لازم را به وجود بیاورند تا بدون مقاومتی موثر کارگر و زحمتکش آمریکائی را به جنگی ببرند که با هیچ منطقی‌ نمیتوان آنرا جنگ کارگر و زحمتکش آمریکائی محسوب کرد. برای این سواری گرفتن از مردم میبایست بزرگترین دروغ‌ها را به مردم بی‌ اطلاع می‌‌خوراندند و آنها را قانع میکردند که این جنگ اهداف انسانی‌ و والایی را دنبال می‌‌کند. باید به مردم می‌‌قبولاندند که عراق صدام حسین (که در واقع یک دیکتاتور دیوانهٔ دیگر بود  مثل هر دیکتاتور دیگری كه سالها مورد حمايت غرب بوده است) برای امنیت مردم آمریکا و اروپا تهدیدی فوری و جدی است. میبایست این ایده را جأ مینداختند که این جنگ ضروری است و برای مردم عراق آزادی و برای جهان صلح و امنیت را به ارمغان خواهد آورد. بدون این همه دروغ و فریب و تحمیق، بدون حاکمیت بلا منازع فاکس نیوز و سی‌ ان ان و بی‌ بی‌ سی‌ در اتاق‌های نشیمن آمریکا، انگلیس و اروپا، بدون تحمیق و تثبیت، بسط و همه گیر کردن کوتاه اندیشی‌ عمومی‌ تهاجمی نمیتوانست صورت گیرد. در طول وحشیگری نظامی آمریکا در ویتنام، سربازان آمریکائی ضرب المثلی خلق کرده بودند با این مضمون: "آنچه در جنگل اتفاق افتاده، در جنگل هم باقی‌ می‌‌ماند". فغان و فریاد لاريجانيها، اعترافات کرزای به دریافت چمدان‌های پول از جمهوری اسلامی، سکه یک پول شدن بلر، کنفرانس‌های مطبوعاتی کلینتون، پنتاگون و کاخ سفید در واقع پایان و یا حد اقل شروع پایان یک دوره از تاریخ است. ویکی لیکس، و رسانه‌های جمعی نشان داده اند که نه تنها آنچه در جنگل روی داده دیگر در جنگل باقی‌ نمی‌‌ماند، بلكه دیگر برای اطلاع از واقعیات، آن هم فقط بخشی از آن نیازی به سپری شدن دهه‌ها و استفاده از قوانین خود ساخته و پرداختهٔ جنگ افروزان دروغ گو و مکار و حکم دادگاه‌هایشان برای دسترسی‌ به ارشیو‌های اسناد نیست. انقلاب الکترونیکی‌، رسانه‌هایی‌ گروهی و "فضای مجازی" واقعیات  غیر مجازی را یکبار و برای همیشه تغییر داده‌اند. میلیاردها خرج مونوپول‌های سخن پراکنی و دروغ پردازی و تحمیق را ویکی لیکس با نوشتن یک کلمهٔ "ارسال" نقش بر آب کرد. 
این واقعیت نشاط انگیزی است که زمان جنگ‌ها و دیپلماسی به شیوهٔ تاکنونی سپری شده است. این نشاط انگیز است که دست حاکمان پیروزمند در نوشتن تاریخ و سانسور اخبار و اطلاعات بسته شده است. نشاط انگیز است که ارتباطات الکترونیکی کارگران و مردم جهان را نه در "فضای مجازی" بلکه در دنیای واقعی به هم نزدیک و مرتبط ساخته است. نشاط انگیز است که قرن ۲۱ از روز اول مهر آگاهی‌ و دانش و شکست یوغ مونوپول اطلاعاتی‌ را بر پیشانی داشته است. مگر نه این که آگاهی‌ مساوی آزادیست؟* 

